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چکیده
هـا و  درونمایۀ بیشتر حکایات صـوفیه، کرامـات مشـایخ اسـت. حجـم عظیمـی از تـذکره       

حکایـات  «توان تحـت عنـوان   هاي عرفانی و برخی دیگر از متون صوفیانه را مینامهمناقب
گونـاگون بـوده   هـاي  گنجاند. حکایات کرامات همواره عرصۀ رد و قبـولِ گـروه  » کرامات

هاي موجـود از وقـوع   توانند دلایل عقلی و نقلی و انبوه گزارشاست. منکران کرامات نمی
کرامات را در این حکایات، نادیده بگیرند. مثبتِان نیز نباید به دلایـل عقلـی و اقنـاعی اکتفـا     

ود اهـل  ها از سوي مخاطبانی باشند که خکرده، باید به فکر پذیرش و باورپذیريِ این پدیده
تـرین مباحـث حـول موضـوع حکایـات      سلوك و کرامات عرفانی نیسـتند. یکـی از مهـم   

کرامات، واقعیت موجود در این حکایات اسـت کـه ثمـرات مهمـی را در ارائـۀ یـک نـوع        
گرایی خاص و بومی در عرصۀ هنر و ادبیات در پی خواهد داشـت. در ایـن پـژوهش    واقع

نمایی را دارنـد و راه بـراي   ها قابلیت واقعاین پدیدهشود که پس از تعلیل کرامات، ثابت می
هایی هموار است. نظرات صوفیه در تعلیل کرامات بیان شـده، مـراد   نمایی چنین پدیدهواقع

نماییِ ایـن حکایـات بررسـی    متنیِ واقعمتنی و دروننمایی مشخص گشته، ادلۀ بروناز واقع
پـذیرشِ وجـود سـطحی از واقعیـت در     نمـایی کرامـات، بـه   شده است. اثبات امکان واقع

انجامد هرچند این واقعیت عرفانی به خوبی تبیین نشده، بـه ظـاهر در   حکایات کرامات می
هاي مادي باشد.  تضاد با واقعیت

نمایی.کرامات اولیا، حکایات کرامات، تعلیل کرامات، واقعها:کلیدواژه
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. مقدمه1
معنی شرافتی در شیء یـا شـرافت در خلُقـی از اخـلاق     در لغت به » کرَمَ«از ریشۀ » کرامت«

نگارنـده در پژوهشـی دیگـر پـس از بازشناسـی      ») کرم«ق: ذیل ماده 1411فارس، است.(ابن
هاي آن با دیگر خوارق عـادات و مفـاهیم مشـابه،    ها و تفاوتکلیت مفهوم کرامت و شباهت

به این تعریف از کرامات اولیا دست یافته است:
اي از معجـزات  ی خارق عادت است که از مجراي ولایت و به عنوان شعبهکرامت موهبت

گردد و از طریق اتصـال بـه عـوالم    پیامبرِ وقت، به برخی از بندگان برگزیده تفویض می
علـم الهـی   مثال، خیال و عوالم برتر، ایشان را قادر بـه تصـرفات در خلـق(آفرینش) یـا     

)70: 1397.(رودگر، سازدمی

یی چه در خلق و آفرینش و چـه در علـم الهـی، بـه دو گـروه حسـی و       این تصرف ولا
فالعامۀ ما تعرف الکرامۀ الا الحسـیۀ... أمـا الکرامـۀ    «شود: معنوي یا ظاهري و باطنی تقسیم می

) شـیخ  2/369تا: عربی، بیابن».(المعنویۀ فلایعرفها إلا الخواص من عباد... و العامۀ لاتعرف ذلک
توانند بـا ادراکـات حسـی خـود درك نماینـد، کرامـات       را که دیگران میاکبر جمیع کراماتی

).317- 315: 1396حسی خوانده است(ر.ك: رودگر، 
آمیـز وجـود داشـته اسـت.     هـاي کرامـت  هـاي متفـاوتی در برابـر پدیـده    همواره واکنش

هـا  گراي غربـی، پـذیرش کرامـات بـراي خیلـی     بخصوص امروزه بر اثر غلبۀ فرهنگ تجربه
ست. ممکن است اصل کرامت را به کمک دلایل عقلی و نقلی بپذیرند(اقناع عقلـی)  مشکل ا

کرامات اولیـا  هاي تصوف گزارش شده، تشکیک نمایند. ولی باز هم در وقوع آنچه در تذکره
اي غیرقابل انکار است. از اینجا به بعد، کاري به جماعت منکران نداریم. واقعیـت ایـن   پدیده

عادات همیشه وجود داشته و خواهند داشت، چه دلیل براي اثبـات  است که کرامات و خرق 
هـاي حسـی ناشـی    آنها داشته باشیم و چه نداشته باشیم. بسیاري از محتویـات ذهـن از داده  

، همـواره  ) در غـرب Realism(گراییها از واقع) این شیوه67: 1382شود.(گوستاویونگ، نمی
همچون کرامات، خـوارق عـادات و ادراکـات    بشري طبیعی و فوقفرافراواقعی،هايبا پدیده

اند و خواهند شد. معرفت شهودي به کرامات، انسـان را بـه بـالاترین    شدهفراحسی نقض می
براي این کار باید انسـان خـود صـاحب کشـف و     رساند. سطح از درك واقعیت کرامات می

يِ کرامـات، بـراي همگـان فـراهم     این بهترین راه براي پذیرشِ حـداکثر کرامات باشد؛ پس،
. راه دیگر، پذیرش متعبدانه و مؤمنانه است. این یک پذیرش حداقلی است کـه راهـی   نیست
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نمایانـۀ پدیـدة   به کشف واقعیت کرامات ندارد. راه پیشنهادي در این پـژوهش، تحلیـل واقـع   
ی کرامـات  نمـایی تحلیل ـ بهترین و فراگیرترین شـیوه، واقـع  کرامات در عرفان اسلامی است.

گرایی عرفانی یا رئالیسم صوفیانه که در جاي خود بحـث شـده   است و رسیدن به نوعی واقع
نهند و نه خـود اهـل سـیر وسـلوکند کـه بـا       است. کسانی که نه به پذیرش تعبدي گردن می

تواننـد بـه   هـایی خـاص مـی   کشف و شهود به حقیقت کرامات دست یابند، با کمک تحلیـل 
گونـه  نمایانـۀ کرامـات، هـیچ   رة کرامات دست یابند اما در تحلیل واقعسطحی از پذیرش دربا

تقلیل و تحدیدي در اصل پدیدة کرامت رخ نخواهد داد.
اکنون پرسش این است: حکایات حاوي کرامات و اعمـال خـارق عـادت صـوفیان، بـه      

را دارند؟نمایی دهند و به چه دلایلی قابلیت واقععنوان یک اثر روایی به چه دلایلی رخ می
شوند، پژوهشی دیگر است برگرفته از مبـانی نظـري   نمایی میاینکه کرامات چگونه واقع

پردازد کـه اصـولاً کرامـات اولیـا چـه      عرفان اسلامی اما نوشتار حاضر به این مقدمۀ لازم می
شـان نمـایی ها چیست و دلایـل امکـان واقـع   نمایی دارند، علت بروز این پدیدهنیازي به واقع

نمـایی حکایـات   یک ناظر به واقـع ) اما هیچ1باب کرامات فراوان است(مند؟ پژوهش در کدا
» ئیسـم «گرایـی و  نمایی کرامات از منظري هنري و ادبی، مـا را بـه واقـع   کرامات نیست. واقع

نمایی کرامات، یک هدف ارزشمند فرهنگـی  گرایی برآمده از واقعرساند. واقعخاص خود می
اند سنگ بناي فلسفه و هنر و ادبیات معاصر گردد.توو ملی است که می

. تعلیل کرامات2
) بحـث  1/257: 1385بحث از تعلیل کرامات صوفیه، از قرن چهارم شیوع یافت.(ر.ك: صفا، 

را در پی داشته اسـت. در بحـث   » تعلیل کرامات«از ضرورت ثبوت کرامت براي ولی، عنوان 
ها از سوي اولیـا از جملـه   ست که علت بروز این پدیدهنمایی، دانحاضر نیز باید پیش از واقع

عبارتند از:

حمایت از مؤمن(امداد غیبی)2.1
دهنـد. حـلاج زنـدانیان را از بنـد     هـا رخ مـی  گاه کرامات در قالـب امـداد غیبـی در سـختی    

) مردي که دستش به خـاطر دزدي از خیرالنسـاج فلـج شـد و بـه      590: 1372رهاند.(عطار، 
هـاي  ) یـا دزدي کـه سـوداي لبـاس    652و 651: 1381شـفا یافت(قشـیري،   کرامت خود او
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) جلاّدي هم که به حلاج تازیانـه  654ابراهیم خواص را داشت و چشمانش کور شد.(همان: 
) خلیفــه وقتــی 1/308: 1369؛ سـلمی،  50: 1360بقلی شــیرازي، زد، دســتش خشـکید.( مـی 
؛ جـامی،  173: 1384هجویري، شـود.( یخواهد دستور قتل سمنون محب را بدهد، لال م ـمی

) دزدي به حجرة رابعه رفت و او خواب بود. اسباب ناچیز رابعـه را جمـع کـرد    101: 1382
هـایش  گیـري ) عـارف حتـی در تصـمیم   167: 1367که ببرد اما درِ خروج را نیافت.(بدوي، 

، خواسـت بـردارد   مؤید به امداد غیبی است. ابوبکر کتاّنی در بیابان همیانی زر سرخ پیدا کرد
ممکن است خاطري به ذهـن  )674همان: ».(اگر برگیري درویشی از تو بازگیرم«که ندا آمد: 

اي نقـش ببنـدد کـه انجـامش بـده یـا انجـامش        اش نوشـته عارف خطـور کنـد و در جامـه   
معجـزة شـکافتن آب و   » حمایت از مـؤمن «نمونۀ قرآنیِ )64و 63تا(ب): عربی، بیابننده.(

سرائیل و نابودي فرعون، و نیز خواب اصحاب کهف است.اخروج بنی

ابتلا و آزمایش مؤمن2.2
مکر و غـرور،  «شود عارفان خوارق عاداتی را که به گمراهان یا سالکان غیرمتشرع موهبت می

اند. این خوارق عادات گاه در قالـب کرامـت امـا در واقـع بـه      خوانده» استدراج یا مخادعات
شـود. اسـتدراج گرچـه هماننـد     به مؤمن و سالک متشرع موهبت مـی جهت ابتلا و آزمایش 

یـا بـه قـول عطـار     » ضـد کرامـت  «شوند اما در واقع کرامات بدون آلت و سبب تفویض می
هستند: کرامات تو شـیطانی نمایـد/ همـه نـور تـو ظلمـانی نمایـد.(عطار،        » کرامات شیطانی«

ی است تـا آزمـوده شـود کـه آیـا      ) گاه تفویض کرامات به سالک یک امتحان اله219: 1387
ابـتلا و  «) نمونـۀ قرآنـیِ   2/369تـا(الف):  عربی، بـی گردد یا خیر.(ابنگرفتار مکر و غرور می

ها در شکم ماهی محبـوس شـد، همچنـین نبریـدن     ، یونس نبی است که سال»آزمایش مؤمن
کارد ابراهیم بر گلوي اسماعیل و...

اطمینان نفس3.2
داند.(سـراّج،  را یکی از اسباب ایمان بـه خـدا و اطمینـان دل اولیـا مـی     ابونصر سراّج کرامت 

فهمد که تـا  یابی به قدرت اظهار کرامت، می) به نظر او سالک پس از دست320- 318: 1382
چه اندازه به مقامات طریقت راه یافته، نسبت به طی نمودن راه دشوار سلوك، بـیش از پـیش   

الأولیـاء یحتجـون   «نیـز آمـده اسـت:    هـذیب الاسـرار  ت) در 318دلگرم خواهـد شـد.(همان:   
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) نمونـۀ قرآنـی   373م: 1999خرگوشی، ».(بالکرامات علیَ أنفسهم لتصلح و علیَ قلوبهِم لتطَمئنّ
قطعـه  این گونه کارکرد از کرامات(اطمینان و آرامش نفس)، ابراهیم و زنده شدنِ مرغانِ قطعه

کـه نفـس جـز بـه     «نش پس از صـد سـال اسـت    شده و همچنین مردن عزیر(ع) و زنده شد
: 1385شـفیعی کـدکنی،   ».(انـد گیرد زیرا در سرشـت او تردیـد را نهـاده   رؤیت عین آرام نمی

پیـامبر  » تثبیـت فـؤاد  «) خداوند نـزول قـرآن و بـازگو کـردن سرگذشـت انبیـا را مایـۀ        352
یـات، کرامـات را   عربی با توجه به ایـن آ ) ابن120؛ هود: 32فرقان: اکرم(ص) خوانده است.(

)126تا(ب): عربی، بیهاي تثبیت فؤاد سالک دانسته است.(ابننیز یکی از راه

افزایی و بصیرت(علم و یقین)معرفت2.4
) 628: 1381داند.(قشـیري،  می» قوت یقین و زیادت علم«اي جهت قشیري کرامت را وسیله

الیقـین  الیقین در عارف تبدیل بـه عـین  علمشوند که ویژه کرامات معنوي باعث میکرامات، به
گردد. تبدیل معرفت و یقین علمی به عینی، تنها از طریق کرامات میسر است. عارف تا پـیش  

دانست کـه چنـین چیـزي    ذرة گیتی تجلی حق است اما واقعاً نمیدانست که ذرهاز آن نیز می
وانـد بعینـه ببینـد عظمـت     تدر عمل چگونه میسر است؟ اکنون به واسطۀ کرامات معنوي می

بیند و این یعنی اوج گرفتن در معرفت، بصـیرت  داند و هم میتجلی حق را. اکنون او هم می
ربما یکون لهم فی ظهور جنسها قوة یقین و زیادة بصـیرة، لـتحققهم أن ذلـک فعـل االله،     «و یقین: 

)487قشیري، همان: ».(فیستدلوّن بها علی صحۀ ما هم علیه من العقائد
آفرین تا حدي است کـه  افزا و بصیرتارکرد معجزه و کرامت به عنوان عنصري معرفتک

یک از اصطلاحات فـوق(معجزه و کرامـت) اسـتفاده نکـرده اسـت، در      قرآن کریم که از هیچ
داراي » معجـزه «کند که برخلاف واژة مقام یادآوري معجزات پیامبران، از واژگانی استفاده می

) 191ق: 1416ژگانی چون: آیه، بینه، برهـان و سـلطان.(نورالدین عتـر،    بارِ معرفتی هستند؛ وا
از منظر قرآنی مبناي گرویدن به دین باید تفکر و تعقل باشد، نه معجزه و کرامت. طبـق ایـن   

تواند شالوده ایمان را تشکیل دهد که همـراه بـا اسـتدلال و    رویکرد، تنها معجزه و کرامتی می
افزایی معجزات نزد اندیشـمندان بـه   ) ارزش معرفت39: 1381ی، تعقل باشد.(قدردان قراملک

قدري است که خواجه نصیر ایمان آوردن به پیامبر را به واسطۀ معجزه، در واقع ایمان انسـان  
افزایـی کرامـات نـزد    ) ارزش معرفت108: 1363داند.(نصیرالدین طوسی، به عقل خویش می
دهنـد  لت را به کرامات باطنی، معنوي و درونی مـی اي است که ایشان اصاصوفیه نیز به اندازه

اند.زیرا این نوع از کرامات همواره همراه با معرفت، علم و یقین بوده
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تصدیق اولیا5.2
ترین علل اعجـاز یعنـی تصـدیق ارتبـاط نبـی بـا علـم و        اگر مفهوم تحدي را با یکی از مهم

یـم. از ایـن منظـر، تحـدي بـه معنـاي       اقدرت الهی گره بزنیم، نقش مؤثري براي آن رقم زده
هماوردطلبی در تصدیق ارتباط بـا آن مصـدر علـم و قـدرت، از اعتبـار خاصـی در معجـزه        
برخوردار خواهد بود. پس معجزه هر پیامبر، دلیل بر حقانیت اوست؛ چنانکه خواجه طوسـی  

) همچنـین  275هاي شناخت پیامبران راستین، تنها معجزه را برگزیده است.(همان:از میان راه
.(علامه هاي اولیاي راستین و تصدیق ایشان ظهور کرامـات بـوده اسـت   یکی از مؤثرترین راه

عریـف  اي براي قشـیري مهـم بـود کـه آن را در ت    ) تصدیق اولیا به اندازه275ق: 1407حلی، 
: 1381اولیـا، ضـرورت دارد.(قشـیري،    » اندر معنی تصدیق حال«کرامت نیز قید کرد: کرامت 

لازمۀ تصدیق اولیا از سوي دیگران به سبب کرامات، اظهار کرامات از سوي اولیاسـت.  ) 622
اصل در کرامت کتمان آن است اما به نظر هجویري اگر اظهار آن بـدون تکلـف و بـه قصـد     

) در چنـین مـواردي اولیـا    1384:282هجویري، تصدیق مقام ولایت باشد، بلامـانع اسـت.(  
جـابر  «به اظهار کرامات اند. چنانکه قشـیري آورده اسـت:   مجاز و یا حتی ممکن است ملزم 

رحبی گوید بیشتر اهل رحبه منکر بودند کرامـات را. روزي بـر شـیري نشسـتم و در رحبـه      
شدم و گفـتم کجاانـد ایشـان کـه اولیـاي خـدا را بـه دروغ دارنـد؟ پـس از آن هـیچ چیـز            

کـتم کرامـات، در برابـر انکـار     ) جالب است که صوفیه در عین التزام به276همان: ».(نگفتند
کرامات، مأمور به اظهار آن بودند. ایشان همچنین در برابر انکار مقام ولایـت خـود نیـز گـاه     

شدند و طبق حکایت فوق، براي اثبات کرامات نیز گـاه بـه اظهـار    مجبور به اظهار کرامت می
وي دیگـران و  ورزیدند؛ یعنی عارف گاهی براي تصـدیق کرامـات از س ـ  کرامات مبادرت می

شدند.  تنبیه و یا حتی تأدیب ایشان، به خود کرامات متوسل می

صدق سالک6.2
علاوه بر تصدیق اولیا نزد دیگران، کرامات کارکرد تصـدیقیِ دیگـري هـم دارنـد کـه همانـا       

نویسد:تصدیق سالک براي خود اوست. چنانکه قشیري می
اندر احوال و هرکه صادق نبـود،  کرامات نشان صدق آن کس بود که بر وي ظاهر گردد

سـبحانه و  –کرامات روا نبود که بر وي ظاهر گردد و دلیل بر ایـن، آن اسـت کـه قـدیم     
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ما را بشناساند تا ما فرق کنیم میان آنک صادق بـود انـدر احـوال و میـان آنـک      –تعالی 
مبطل بود.(همان)

عبادت براي کسـی کرامتـی رخ   نشینی وبن عبداالله اگر پس از یک دوره چلهبه نظر سهل
هـاي نیـل بـه توکـل، چهـار      ) از نشـانه 133: 1382ندهد، نشانۀ عدم صدق اوست.(سـراّج،  

ترمـذي،  ».(الارض و المشی علی الماء و اختراق الهواء و الأکـل مـن الکـون   طی«کرامت است: 
شـوند.  تأیید مـی » حدیث قرب نوافل«) این سخنان از سوي روایاتی چون 13: کیفیۀ السلوك

اصل در کرامت آن است که موهبت باشد و مقام و منزلت سـالک را نـزد خداونـد بنمایـد و     
کند نشان دهد. اگر سالک بـه واسـطۀ کـتم    صحت و سلامت مسیري را که در آن سلوك می

هایی چون مکر و غرور و اسـتدراج برکنـار دارد، کرامـت    کرامات، خود را از آفات و آسیب
رفتـه  آید. کرامت مقام عظیمی است و صـاحب کرامـت رفتـه   شمار نمیذاتاً آسیب و آفت به 

گویـد بـاش و   اللهی رسیده، به مضمون حدیث قرب نوافل، همانند خداوند میبه مقام خلیفۀ
شود. البته این مقام پس از بار یافتن به کرامـات معنـوي و بـاطنی نصـیب سـالک      موجود می

) تنهـا ایـن نـوع از کرامـات بـه دور از مکـر و       2/369:تـا(الف) بیعربی، ابنشود.(ر.ك: می
استدراج بوده، قطعاً نشانۀ صدق سالک اند.

تفضیل اولیا7.2
شوند که آنها بندة خاص خداوند هسـتند کـه بـه واسـطۀ نیـل بـه       کرامات به اولیا متذکر می

ي، قشـیر ».(و اظهار کند بر بنده تخصـیص و تفضـیل او را  «مقامات، بر دیگران برتري دارند: 
توان استفاده کـرد نـوع کرامـاتی کـه از سـالک پدیـد       ) از این عبارت قشیري می626: 1381

دهندة جایگاه و مرتبۀ عرفانی او باشـد. بـه نظـر قشـیري جـایز اسـت       تواند نشانآید، میمی
سالک بداند که آیا به راستی به مقام ولایت رسیده است یا خیـر، گرچـه واجـب نیسـت. در     

) 626همـان:  ».(نشاید؛ که خوفش بشود و امـن واجـب کنـد   «گوید: رك میمقابل، ابوبکر فو
توانـد هـم   آنچه موجب خوف و اعجاب است، بروز کرامت است. از این نظر، کرامـت مـی  

انـد یـا   مایه تفضیل اولیا بر دیگران باشد و هم به خود اولیا نشان دهد که آیا به ولایت رسیده
کرامات، خود نیز دچار حیرت شوند. بـه هـر حـال،    خیر؛ هرچند ابتدا ممکن است از مهابت

کنند که بـدین  سازند، به او گوشزد میکرامات علاوه بر اینکه صدق سالک را خاطر نشان می
وسیله، فضیلتی برتر از دیگران دارند.
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توانـد  نمایاند بلکه در بسیاري از مـوارد مـی  کرامات نه تنها تفضیل ولی را به خودش می
) به نظر مسـتملی،  986: شرح التعرفبه دیگران نیز بنمایاند.(مستملی بخاري، این حقیقت را 

گیرد بـر آنکـه تفضـیل او را بـه     پس از رسیدن سالک به مقام ولایت، گاه ارادة حق تعلق می
شـرح  سبب تشرف به این مقام و تلبس به این خلعت، بر دیگران بنماید.(مسـتملی بخـاري،   

)986: التعرف

لوك و استقامت در آنترغیب به س2.8
عربی یکی از علـل کرامـات را ایجـاد رغبـت در سـالک بـراي جـد و جهـد در سـلوك          ابن
) پس از ورود به وادي سیر و سلوك، کرامـات سـالک را در   58تا(ب): عربی، بیداند.(ابنمی

نماید:طی مسیر تشویق و ترغیب می
جاهدات ایشان از بهـر دو معنـی:   کرامت زیادتی پدید آرد اندر کار ایشان و قوتی اندر م

یکی آنکه کرامت است یا مکر. اگر مکر است، جز اعراض روي نیست و فریاد کـردن و  
گریختن و این حاصل نیاید مگر به زیادت خدمت و زیادت قوت اندر مجاهدت و اگـر  
کرامت است، منت زیادت گشت و زیادت منت شکر واجب کند و شکر نباشد مگر بـه  

چنانکه خداي عز و جل گفت: فاعبد و کنُ من الشـاکرین؛ اي اعبـدنی   گزاردن خدمت؛ 
)3/985: شرح التعرفو اشکرنی علی ما وفقتک لعبادتی.(مستملی بخاري، 

شود هر پدیدة خارق عادتی چه مکـر و اسـتدراج باشـد و چـه     از عبارت بالا استفاده می
ر، کرامـات خـود ثمـرة    ت ـکار سالک در مسیر سلوك است. بـه عبـارتی دقیـق   کرامات، کمک

استقامت سالک است و هم اینکه باعث دلگرمی، تشویق، ترغیـب، اسـتقامت، ثبـات قـدم و     
:تـا(الف) بـی عربـی، ابنگردد.(ر.ك: پایداري سالک در مسیر دشوار خود به سوي توحید می

2/369(
و الدین اگر کسی بر اثر صبر بر تکالیف شرعی همراه بـا اسـتقامت در سـیر   از نظر محیی

اسـت و لازم اسـت خـداي را    » کرامت«سلوك به خرق عادتی دست یافت، آن خرق عادت 
شاکر باشد. در غیر این صورت، کرامت نیست بلکه مکر اسـت و بایـد بـه خـدا پنـاه ببـرد.       

شود و خود نیز موجب اسـتقامت خواهـد بـود.    کرامت تنها با استقامت در سلوك حاصل می
به برخی از خـرق عـادات اسـت و خـرق عـادتی کـه       » متکرا«این، شرط لازم براي اطلاق 

) 63تـا(ب):  عربـی، بـی  (ابنآید.هایی را نداشته باشد، اصولاً کرامت به شمار نمیچنین نشانه
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اي جز تحـریض بـه طاعـت و    کرامت آن است که بر اثر طاعت و استقامت پدید آید و ثمره
لـی الطاعـۀ و الـدوام علـی الاسـتقامۀ      فالفائدة بذلک التحریض ع«دوام استقامت نداشته باشـد:  
) بنـابراین، شـیخ اکبـر اسـتقامت در شـرع و سـیر و       75همان: ».(لترقی الهمم فی المنازل العلیۀ

سلوك را لازمۀ کرامت و ثمرة آن و کرامـت را نیـز مایـۀ دلگرمـی سـالک در مسـیر دشـوار        
داند.توحید براي صبر در برابر مشکلات و غلبه بر موانع می

ذیب نفس سالکته9.2
ابونصر سراج کرامات را براي تأدیب و تهذیب نفـس سـالک و بلنـدي و برتـري عرفـا لازم      

) کارکرد تأدیبی کرامات نیز در برخی منابع آمـده اسـت؛ چنانکـه    352: 1382داند.(سراّج، می
اش اش آنجا که هفت سال در میهنـه در محـراب خانـه   ابوسعید ابوالخیر در خاطرات سلوکی

و هرگاه فترتی از بشریت یا غفلتی بر ما درآمدي، صـورتی مهیـب از   «گوید: خلوت گزید می
حـالات  ابـوروح،  ».(پیش محراب پدید آمدي و بانگ زدي تا از آن غفلت به خود بازآمدیمی

)70- 59: و سخنان ابوسعید

نمایش قدرت الهی و تذکار2.10
قـاهر خـدا و   قرآن هدف بروز کرامت از اصحاب کهف و مؤمنان راستین را نمـایش قـدرت   

عربـی نیـز مـراد از کرامـات را نمـایش عجایـب و آیـات الهـی         داند. ابنتذکار اهل تدبر می
کنـد، آنجـا کـه    ) به آیۀ معـراج پیـامبر(ص) اشـاره مـی    59و 58تا(ب): عربی، بیدانسته،(ابن

)1اسراء: ».(لنرُیِه من آیاتناَ«فرمود: 

ستگیريد11.2
یکی از کارکردهاي کرامات، جلب نفوس مستعد به سیر و سلوك اسـت؛ چنانکـه بهاءالـدین    
نقشبند پس از مشاهدة یک کرامت از فردي صاحب کرامت، به سـلوك در طریقـت کششـی    

) پس از نیل به طریقـت نیـز، گـاه دسـتگیري     387و 386: 1382در خود حس کرد.(جامی، 
هـر وقـت   «گیرد؛ چنانکه ابوسعید ابوالخیر گفـت:  یمراد از مرید به واسطۀ کرامات صورت م

کی ما را حالتی بودي، به صحرا شدیمی و اگـر در آن حالـت اشـکالی پدیـد آمـدي، شـیخ       
: حالات و سـخنان ابوسـعید  ابوروح، ».(ابوالفضل حسن پدید آمدي و حلّ آن اشکال بکردي
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(ر.ك: خمینـی،  ) همچنین سفر چهـارم از اسـفار اربعـه، دسـتگیري از خلـق اسـت      81و 80
) و یکی از ابزار دستگیري تصـرف در دیگـران از طریـق کرامـات اسـت.      87: مصباح الهدایۀ

کرامتی که بخصوص به هدف دستگیري دیگران بسیار مورد استفاده بـوده، کرامـت تصـرف    
کند مگر به امر خدا و بـه خـاطر   باطنی است. چنانکه قیصري بیان داشته، عارف تصرف نمی

کنـد):  یل(به کمـال بیشـتر رسـاندنِ) متصـرف فیه(آنکـه در او تصـرف مـی       دستگیري و تکم
فالحاصل أن المعرفۀ تمنع العارف من التصرف و من تصرف من الأنبیاء و الأولیاء، إنمـا تصـرف   «

قیصـري،  ».(بالأمر الإلهی لتکمیل المتصرف فیه و الشفقۀ علیه و إن کانت الصورة صورة الإهـلاك 
تواند براي رساندن مرید بـه کمـالات،   تعریف، استاد کامل می) طبق این802: شرح فصوص

بسته به استعداد مرید و از روي حکمـت و شـفقت در او تصـرف بـاطنی کنـد. ایـن گونـه        
دستگیري در میان صوفیه امري رایج بوده است، تا جایی که در متون صوفیه بـراي آن آدابـی   

که مرید باید خود را کـاملاً در معـرض   ذکر شده است. از جمله آداب مراد و مرید این است 
تصرفات باطنی شیخ قرار دهد. براي اینکه تصرفات باطنی شیخ نصـیبش شـود، بایـد مطیـع     

اي برد، بایـد خـود   خواهد از کرامات شیخ صرفهچون و چرا باشد. اگر مرید میمحض و بی
نمـوده، مسـلوب   را در معرض ارادة او قرار دهد و براي این کـار بایـد از خـود سـلب اراده     

)   1/91: اوراد الأحبابباخرزي، ».(کالمیت بین یدي الغسال«الاراده باشد: 

تنبیه و عذاب2.12
آید(و إن کانت الصورة صورة الإهـلاك) برخـی   چنانکه از پایان عبارت فوق از قیصري برمی

هـی و  از صور کرامات گرچه با هدف به کمال رساندن دیگران است اما صورت اهلاکی، تنبی
گیرد؛ همانند نفرین پیـامبران و هلاکـت کفـار، جوشـیدن آب از تنـور در      تعذبی به خود می

توفان نوح و... نفرین متجاوزان، یکی از کرامات رایج در متون متصوفه است کـه بخصـوص   
در راستاي حفظ خانقاه و موقوفات آن گـزارش شـده اسـت امـا جالـب اینکـه، بـه نـدرت         

اند جوانی در بـازار بغـداد بـه جنیـد     رین عارف برخورد. چنانکه آوردهتوان در منابع به نفمی
پس از دو روز، دست او را به جـرم دزدي قطـع   » آن دست تو!«قفایی انداخت، جنید گفت: 

ام به درگاه حـق. امـا   من گله نکرده«گوید: کنند و او میکنند. یاران جنید به او اعتراض میمی
ابـوروح،  »(کند. به دست جنید چـه باشـد؟  دة خود را حمایت میمن بندة پادشاهم. پادشاه بن
) اینکه یـاران جنیـد اعتـراض کردنـد، نشـان از آن دارد کـه       105: حالات و سخنان ابوسعید

اي نیست و عارف هر بلا و شدتی را باید پـذیرا باشـد. در   نفرین از سوي عارف امر پسندیده
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مده است که آن حضرت نفرین کرده باشـند.  معجزات مشابه از پیامبر(ص) نیز به صراحت نیا
خوریم؛ از جمله وقتی خلیفه تصمیم بـه  ها از سوي عرفا برمیبا این حال، به برخی از نفرین

خلیفـه  ». بارخدایا بگیر ایشان را گرفتنی عظـیم «اعدام سفیان ثوري گرفت، سفیان نفرین کرد: 
اي هـیچ مسـتند   گرچه چنین واقعه)194: 1372روند.( عطار، و ارکان دولت بر زمین فرو می

تاریخی ندارد.

نمایی چیست؟واقع.3
گـردد.  آید، به نوع پذیرش ما از کرامات باز مـی چیست و به چه کاري می» نماییواقع«اینکه 

) بـود، اصـالت را بـه    Materialismگـرا( توان ماديالبته اجباري در پذیرش کرامات نیست! می
(مغـز،  BBNSادراکات حاصل از اعمال الکترو شیمیایی دسـتگاه  ماده داد و هیچ درکی را جز

، »شناســی چیســت؟فــراروان«دوســت، بــدن و دســتگاه عصــبی) نپــذیرفت.(ر.ك: مملکــت
) 28: کیهـان فرهنگـی  ، »غیـب جهـان و جهـان غیـب    «خرمشـاهی،  ؛ 33: روانشناسی جامعـه 

تـوان  و کرامات را که نمی) بود، اصالت را به حس و تجربه داد Positivismگرا(توان اثباتمی
با حس و تجربه درك کـرد، حمـل بـر تصـادف و تـوهم نمـود.(ر.ك: خرمشـاهی، همـان)         

) بود، اصالت را به انسان داد و همانند ایمانوئل کانـت  Humanismگرا(توان انسانهمچنین می
و اگوست کنت، هر پدیدة ماورایی را به اتهام خروج از دسترس تجربۀ انسانی بـه مهمـلات   

) 37: شناسـی انسـان ؛ رجبی، 39: مبانی نظري غرب مدرنو خزعبلات ملحق کرد.(زرشناس، 
از گذشتۀ دور تـا کنـون وجـود داشـته     انگیز، هاي کرامتهاي متفاوت در برابر پدیدهواکنش

گـراي غربـی، پـذیرش کرامـات بـراي      است. بخصوص امروزه بر اثر غلبـۀ فرهنـگ تجربـه   
بسیاري مشکل است. اما در اینجا در صدد اثبات کرامـات نیسـتیم. واقعیـت ایـن اسـت کـه       
کرامات و خرق عادات همیشه وجود داشته و خواهند داشت، چـه دلیـل بـراي اثبـات آنهـا      

هـاي حسـی ناشـی    شته باشیم و چـه نداشـته باشـیم. بسـیاري از محتویـات ذهـن از داده      دا
، همـواره  ) در غـرب Realism(گراییها از واقع) این شیوه67: 1382شود.(گوستاویونگ، نمی

همچون کرامات، خـوارق عـادات و ادراکـات    بشري طبیعی و فوقفرافراواقعی،هايبا پدیده
خواهند شد. ممکن است اصل کرامت را به کمک دلایـل عقلـی   اند و شدهفراحسی نقض می

هایی را ذکر نمود(تعلیل کرامات) ولی باز هـم  و نقلی ثابت کرد(اقناع عقلی) و براي آن علت
هاي تصوف گزارش شده، تشکیک نمود. بنابراین، از اینجا بـه بعـد،   در وقوع آنچه در تذکره

اسـت کـه آرا و مبـانیِ عرفـا در تعریـف،      کاري به جماعت منکران نداریم. فـرض بـر ایـن    
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بندي، اثبات، تعلیل و کتم کرامات بازشناسی شـده و در اختیـار مخاطـب قـرار گرفتـه،      طبقه
هـایی  کرامات به عنوان یک پدیدة غیرقابل انکار به رسمیت شناخته شده است. باز هـم ابهـام  

ي تصـوف، امکـان   هـا از این دست وجود خواهد داشت: اگر کرامت گزارش شده در تذکره
هـایی بـراي پـذیرش کرامـات در کنـار      توانیم باورشان کنیم؟ چه راهوقوع دارند، چگونه می

اي را نـه  تـوان چنـین پدیـده   هاي پذیرفته شدة جهان وجود دارد؟ حال کـه نمـی  سایر پدیده
توان مثل سـایر واقعیـات، پـذیرفت و    تجربه کرد و نه انکار کرد، چنین واقعیتی را چگونه می

باور داشت؟
العـاده را در پـی خواهـد داشـت و     هـاي خـارق  نمایی کرامات، پذیرش ایـن پدیـده  واقع

تر از علم حضـوري و شـهودي؛   اي بالاتر از اقناع عقلی دارد و پاییندر اینجا مرتبه» پذیرش«
اي از تصـورات ملمـوس   توانـد بـا مجموعـه   اي تمایل درونی به قبول یک باور که مـی گونه

گرایـی هسـتیم کـه    ما محتـاج بـه شـیوة دیگـري از واقـع     ک پدیده به دست آید. درونی از ی
نمایی شده، جایگاه خودشان را داشته باشند. امـا رسـیدن بـه ایـن     خوارق عادات در آن واقع

مهم چگونه میسر است؟ به زبان ساده، حال که ما خود عارف و صوفی اهل کرامـت نیسـتیم   
کنیم که امثال جابر رحبی بـراي پـذیرش منکـران    میو به هر جهت در شرایطی هم زندگی ن
) و ما با چشمان خود کرامـات را  657: 1381قشیري، کرامات، سوار بر شیر وارد شهر شوند(

توانیم حکایات کرامات موجود در تراث صوفیه را بپذیریم؟  ببینیم، چگونه می
اند امـا ایـن کـار    مدهکرامات به دلایل مختلف وجود داشته، صوفیه در صدد تعلیل آن برآ

نمـایی در ایـن   کند. براي بیشتر مشخص نمودنِ مفهومِ واقعنمایی کرامات نمیکفایت از واقع
پژوهش، باید به نکاتی سلبی در این باره توجه کرد:

3.1
نمایی کرامات مشـکل  نیست. بسیاري از کسانی که با واقع» اثبات کرامات«نمایی مراد از واقع
ت عقلی و نقلی آن مشکلی ندارند. بسیاري از منکـران، اصـل کرامـات را انکـار     دارند، با اثبا

انـد. شـواهد   نمایانـه نداشـته  کنند بلکه قائلند نویسندگان حکایات کرامات نگـرش واقـع  نمی
کند اما حتی پس از آن نیز این افراد هرچند ممکـن  متنی این مدعا را رد میمتنی و بروندرون

نطقی قانع شوند ولی تا رسیدن به یک باور درونی راهی طـولانی در  است از لحاظ عقلی و م
لحظه بر انکارشان خواهد افزود. انسـان گرچـه   بهپیش خواهند داشت و همین موضوع لحظه

اي مشکل نداشته باشد اما فاصله بسیار است از بـاور عقلـی   و منطقی با پدیدهاز لحاظ عقلی
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اور همانند یک باور شـهودي، عمیـق، همـه جانبـه و     تا باور و پذیرش درونی؛ هرچند این ب
نمایی نوعی باور درونی است که از طریق شـناخت مبـانی   صد در صدي نباشد. مراد از واقع

عرفانی به طور کلی و توضیح نوع پدیدار شدن یـک کرامـت بـه طـور جزئـی بـراي انسـان        
هرچنـد در ابتـدا   هـایی روایـی در متـون تصـوف،     شود. کرامات به عنوان گـزاره حاصل می

غیرقابل باور به نظـر برسـند امـا منطـق باورپـذیري خـاص خودشـان را دارنـد کـه بحـث           
نمایی رسیدن به آن باور را تسهیل خواهد کرد. این گونه نبوده است که عرفـا و صـوفیه   واقع

تنها به گزارش تاریخی کرامـات اکتفـا کـرده باشـند و گـاهی حـول محـور اثبـات عقلـی و          
گفته باشند. افزون بر این، ایشان جهـانی صـوفیانه بـا منطقـی خـاص خـود       شان سخننقلی

شناسـی، رخـداد چنـین خـوارق عـاداتی بسـیار       شناسی و انساناند که طبق این هستیآفریده
طبیعی، ملموس و باورپذیرتر خواهد بود.  

2.3
.ك: رودگـر،  رنمایی در اینجا به معناي تکنیک باورپـذیري در ادبیـات داسـتانی معاصـر(    واقع

) نیسـت، هرچنـد عرفـا در حـین گـزارش از      2) و یا عنصري مهـم در روایـت(  198: 1396
اند. بـه عنـوان مثـال، نگارنـدگان     ها نیز خواسته یا ناخواسته نظر داشتهکرامات به این تکنیک

هاي تصوف براي اینکه کرامات اولیا را در طول زندگی و سـلوك عرفـانی و یـا حتـی     تذکره
اولیا باورپذیر نشان دهند، کرامات را به دورة خردسالی و یا حتی پـیش از تولـد   پس از مرگ 

عطـار،  دهند؛ همانند ابوسعید ابوالخیر که از کودکی صـاحب کرامـت بـود.(   ایشان تسريّ می
از آن خانـه نـوري دیدنـد چـون     «) وقتی ابواسحق شهریار کازرونی به دنیا آمـد  804: 1372

هـا داشـت و بـه هـر اطرافـی شـاخی از آن نـور        بود و شـاخه عمودي که به آسمان پیوسته 
بن عبداالله تستري نیز پرسش الست را از شکم مادر خـویش بـه   ) سهل763همان: ».(رفتمی

دید و مغیبات اعلی و اسـفل  ) شمس تبریزي نیز در کودکی خدا را می304همان: یاد داشت.(
ظهـور  «مولانا نیز در پنج سالگی به دلیل ) 2/680: مناقب العارفینافلاکی، کرد.(را مشاهده می

) وي در 1/73همان: شـد.( مضطرب می» اشکال غیبی نظیر صور ملائکه، جن و خواص انس
) روزبهـان  75و 74همان: ها عروج کرد.(شش سالگی نیز به کمک جماعتی سبزقبا به آسمان

)168و 167: نامهروزبهانپژوه، دانششنید.(بقلی نیز در یازده سالگی خطابات غیبی را می
ها... جهت ایجاد ذهنیتی است تـا شـنونده را بـراي    رسد که این نوع از داستانبه نظر می

هـاي لازم را بـراي   زمینهد و مشـایخ سـرخواهد زد آمـاده کنـقبول کراماتی که بعدها از 
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از ایـام  گـذر ازپـسآور حیات مادي آنان راو اگر مقدمات رنجد آورباور کردن فراهم
چنـدان دوشاتأثیرگـذاري طبیعتـاً ،یمیهـا بیفـزا  کودکی در مبارزه با نفس به ایـن قصـه  

ســفیان ، بــرود معـراج بـه بارشد زیرا در مراحل بعدي قرار است بایزید هفتادخواهد
شــیخ ، ثوري با یک درخواست از خدا، خلیفه و یارانش را به یکبار به زمین فـرو کنـد  

و امیر ابوالفضل دیلمـی باشـد تـا توبـۀ شـرابش را نشـکند      بۀمراقب توکازرونی از دور 
خداوند در شیراز براي ملاقات با شیخ روزبهان بـه پشـت بــام منــزل او بیایــد و بــه       

اي بـر تـن   اعهدرهـمخـودمبـاركدسـتبـاو پیـامبربا او سخن گویدفارسـیزبـان
رویــش بــر دســت ودهــانش درانزب ـهموشیخ بپوشاند و تاج بر سرش بگذارد

)17- 177: تاریخ ادبیات، »کشف و کرامات و خوارق عادات«ثروت، .(دبنه

تـوانیم ایـن گونـه    نمایی کرامات را یک تکنیک ادبی صرف بدانیم، در ادامه مـی اگر واقع
نتیجه بگیریم:

شـود، مسـتفاد مـی  ...آنچه از مجموع کرامات منتسب به اولیا در جمیـع متـون عرفــانی 
بیش نیست و هم با اصول شـریعت  اغراقـیمـابقی) فراست(ضمائربراشرافموردجز

اشراف بر ضـمائر نیـز کـم    نماید. البته در موردو هم با معیارهاي عقلانی قابل قبول نمی
و فراست انسـان  هشیاريآلود است و حقیقتاً از میزانالعاده اغراقنیست مواردي که فوق

ایـن درکـه هـایی قصـه کند.ولی رد کردن کرامات مشکلی را حل نمی.نمایدمیخارج 
چندین قرن زبانزد خاص و عام بوده است و به احتمـال قـوي،   بالاخرهاستآمدهمورد

ناچار لازم اسـت  اند. بهداشتهمخالفان هم آنها را باور میه نه تنها بسـیاري از مریـدان بلک
نگـري بیشـتري داشـته    چـون آن ژرف ه و در چنــد و تـر گرفت ـ کمـی مسـأله را جـدي   

)30همان: .(باشیم

چنانکه از عبارت فوق پیداست، کسی که در برابر کرامات صوفیه رویکـرد ادبـی صـرف    
دانـد و از طرفـی   دارد، به این تناقض خواهد رسید؛ از طرفی آنها را بـه دور از واقعیـت مـی   

شـود و مجبـور   کرامات در متون مختلف مواجـه مـی  هاي رسیده از این دیگر با انبوه گزارش
تـر بـه   شود سطحی از واقعیت را براي این کرامات در نظر بگیرد و یا اینکه کمـی جـدي  می

مسئله بپردازد.
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3.3
نمایی به معناي اصـلی کلمـه در   نمایی، صدق فعلیِ کرامات نیست. در اینجا واقعمراد از واقع

اما بحث بر سر این نیست که حکایات کرامات مطابق با واقعیـت  گیرد برابر کژنمایی قرار می
هـا در  توانند رخ دهند یا خیر، بلکه موضوع این است کـه ایـن پدیـده   امروزي ما است و می

یابند؟ بنـابراین،  قالب کدام منظومه فکري و نگرش خاص به واقعیت امکان ظهور و بروز می
خـاص در زمـان حاضـر صـادق اسـت یـا خیـر،        اینکه آیا رخ دادن کرامات یا فلان کرامت 
نمایی، قابلیت حدوث کرامات است، نه فعلیـت آن.  موضوع بحث نیست. موضوع بحث واقع

توان نگرش خاصی بـه واقعیـت   نمایی در اینجا یعنی پاسخ به این پرسش که چگونه میواقع
ند بلکه موجـه و  هایی نه تنها غیرواقعی جلوه نکداشت که در آن، امکان پیدایش چنین پدیده

قابل قبول باشد؟
انـد و اصـولاً خـرق عـادت همـواره جـزو       اي از سرّ پیچیده شدههرچند کرامات در هاله

گرفته است اما بررسـی مبـانی اندیشـمندان، عرفـا و     اسرار بوده، در اختیار هر کسی قرار نمی
یقـت کرامـات   نمـایی از حق حکماي اسلامی در تحلیل فرایند کرامات، ما را بـه نـوعی واقـع   

رغم پذیرش قـانون علیـت و احالـۀ علـل کرامـات بـه       سازد. توجیه کرامات علیرهنمون می
کننده باشـد امـا طبیعـی اسـت کـه در ملمـوس       تواند از نظر عقلی قانعفراطبیعت، هرچند می

اي جلوه دادن پدیده کرامات، چندان تأثیرگذار نخواهد بود. از آنجا کـه کرامـات ذاتـاً پدیـده    
موس و غیرقابل تعریف عقلی و علمی است و اگر چنین بودند دیگر خرق عـادت بـه   غیرمل

نمـایی آنهـا مبـادرت    تر نشان دادن آنها گاه به واقـع آمدند، عرفا براي هرچه واقعیشمار نمی
هـاي  اند. این سطح از واقعیت هرچند بیانگر تمام واقعیت نیست اما در خصوص پدیـده کرده

دهد کـه  ون کرامات، سطحی مطلوب از واقعیت را در اختیار ما قرار میاي همچذاتاً ناشناخته
بخصوص در فلسفه هنر و ادبیات بسیار مطلوب و قابل استفاده خواهد بود.

4.3
نمایی در اینجا بدین معنا نیست که ما علت تام و تمامِ رخداد فـلان کرامـت را دریـابیم.    واقع

علت برخی از کرامات دست یابد و یـا از طریـق   هرچند ممکن است دانش تجربی بشري به 
نمایی عرفانی و فلسفی بتواند وقـوع برخـی از کرامـات را حتمـی و ملمـوس سـاخته،       واقع
توانیم ثابت کنیم که فـلان عـارف از همـین علـت     انگارانه جلوه دهد، از این طریق نمیواقع
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فـلان کرامـت از او صـادر    طبیعی یا فرایند تحلیل مطرح شده در عرفان تبعیت کرده است و 
تواند ادعا کند که علت طبیعی و تامۀ فلان معجزه یا کرامـت را کـه   کس نمیشده است. هیچ

از فلان پیامبر یا عارف صادر شـده بـه طـور یقینـی و حتمـی کشـف کـرده اسـت چنانکـه          
ه از نمایانۀ فلان معجزه و کرامت را به طور دقیق و منطقـی چ ـ تواند ادعا کند تحلیل واقعنمی

الارض در یکـی از  منظر عرفانی و یا فلسفی و عقلی دریافته است. ممکن اسـت وقـوع طـی   
اي دیگر تبعیت کرده باشـد کـه هنـوز    مصادیق آن از یک قاعده و در مصداقی دیگر از قاعده

هـا را  تواند علت تمـام معلـول  گاه نمیطور که علم بشري هیچبراي ما مشخص نیست. همان
توان مدعی شـد کـه فـلان کرامـات فـلان      زمینه نیز به طور مصداقی نمیکشف کند، در این 

دانیم که هـر معلـولی   علت منحصره را دارد و این است و جز این نیست. ما به طور کلی می
توانیم به طور دقیق و جزئـی مشـخص کنـیم    باید علتی داشته باشد، ولی در عالم خارج نمی

نمـایی در ایـن بحـث، بـه     ند. بنابراین، مراد از واقـع ککه کدام معلول از کدام علت تبعیت می
هیچ وجه کشف علت منحصرة تمام یا برخی از مصادیق کرامات نیست.

3.5
نمایی حکایات کرامات به معناي ارادة مدلول مطابقی و معنـاي حقیقـی در سراسـر ایـن     واقع

نیسـت. در برخـی از   متون نیست. خلو این متون از هر گونه تمثیل و استعاره و مجـاز مـراد   
تـوان بـه   این حکایات ممکن است مجاز به وفـور یافـت شـود امـا نفـس حکایـت را نمـی       

توان به صرف آنکه در حکایتی صـناعات ادبـی   مجازهاي ادبی از این دست ملحق نمود. نمی
و زبان شاعرانه به کار رفته است، کرامات گزارش شده در آن را نیز از همـین سـنخ دانسـته،    

ما و غیرواقعی دانست.نناواقع

6.3
ها و جعل حکایـات دروغـین نیسـت. شـواهد     سازينمایی در اینجا انکار کرامتمراد از واقع

بسیاري از کراماتی که مریدان احمـد جـام در   سازي براي صوفیه وجود دارد.متقنی از کرامت
گرفته در صـدق  طبق مطالعات صورت)5اند، از این قبیل است.(گرد آوردهپیلمقامات ژنده

در نحـوة بازتـاب روایـت کرامـات در ایـن متـون بـه تـدریج         و کذبِ حکایـات کرامـات،   
هایی رخ داده اسـت. بـه عنـوان مثـال، کمیـت کرامـت در متـون متـأخر بیشـتر از          دگرگونی
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رفتـه بیشـتر   ها و تبدیل تاریخ به اسطوره رفتـه هاي آغازین است و نیز اغراق در روایتدوره
) دگرگونی دیگر، حذف راویان و سلسله اسـناد اسـت و   31: 1389ك: اکرمی، شده است.(ر.

) همچنین تبـدیل  59- 29: 1391ر.ك: فتوحی، ».(ايهاي زندگینامهایدئولوژیک شدن متن«نیز 
اي کـه بـه مشـایخ مختلـف منسـوب      هاي کلیشههاي کرامات به صور نوعی و روایتداستان

توان بـه اتسـاع دایـرة    ) علاوه بر این موارد، می107- 79: 1389شود.(ر.ك: صادقی شهپر، می
شمول کرامات از محدودة زمانی نیل به مقام ولایت، بـه پـیش از آن و حتـی پـیش از تولـد      

هـاي تـألیف شـده از اوایـل     نامهشیخ و یا حتی پس از مرگ او یاد کرد که به ویژه در مناقب
رفتـه متـون حـاوي    ) رفته182- 145: 1393نیا، قرن هشتم به بعد، مشهود است.(ر.ك: صدري

قصص کرامات صوفیه از ساختار علمی اولیۀ خود فاصله گرفتند و در برخی موارد به سـوي  
سازي پیش رفتند.تحریف و کرامت

هاي غیر قابـل انکـاري کـه در برخـی متـون      سازيتوان مستند به کرامتبا این همه، نمی
گرایی موجود در حکایـات کرامـات بـود.    عصوفیانه صورت گرفته، منکر اصل کرامات و واق

ستیزي ایشـان، دلیـل بـر    سازي و انکار مستمرّ برخی از بزرگان و یا حتی کرامتنفس کرامت
گراییِ حکایات کرامات نیست.عدم صدق و ناواقع

نمایی حکایات کرامات. ادله واقع4
ش حکایـات  نگـاران تصـوف در نگـار   دلایل موجود براي اثبات این موضـوع کـه حکایـت   

متنی.متنی و درونشوند: ادله بروناند، به دو گروه تقسیم مینما بودهکرامات واقع

متنیادله برون1.4

4.1.1
اصل اولی در هر سخن، نمایش واقعیت ملموس بیرونی اسـت: اصـالت واقـع. هـر سـخنی      

نما و مطابق با واقع است مگر آنکه شواهدي مـتقن دال بـر آن باشـد کـه آن سـخن در      واقع
نما مثل اسـطوره، تمثیـل و... بیـان شـده اسـت. اصـل در هـر مـتن روایـی،          ادبیاتی غیرواقع

کند تا زمـانی کـه   ف آن ثابت شود. اصالۀ الحقیقه حکم مینمایی آن است مگر آنکه خلاواقع
تـوانیم  اي بر الحاق یک متن به غیر واقعیاتی چون اسطوره و تمثیل نداریم، نمیشاهد و قرینه

نمایی قصص قـرآن،  متنی براي واقعنما بخوانیم. این یک اصل برونآنها را غیرواقعی و ناواقع
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نمـایی اثـر   است. در این متون، نگارنده نه تنها از غیرواقعحکایات کرامات و یا هر متن دیگر 
اي دال بر این نیاورده بلکه بارها به صراحت بـه مطابقـت وقـایع    خود چیزي نگفته و یا قرینه

حکایات کرامـات را  خود با واقعیت بیرونی تصریح کرده است. محمدبن منور سلسله اسانید 
منـور،  ابـن ».(کوشـیده الامکان مینید آن، باقصیدر تصحیح اسا«محکم و متقن خوانده است: 

پنداشـتند کـه بـه    هایی از این دست را آنچنان متواتر و بدیهی میامثال عطار پدیده)3: 1386
)5: 1372عطـار،  ».(و اسـانید نیـز بیفگنـدم   «کردنـد:  عمد، اسناد حکایات خود را حذف مـی 

واقـع در حکایـات کرامـات بـه     شواهدي از این دست، هر پژوهشگري را از ابطـال اصـالت  
دارد.متنی بازمیعنوان یک دلیل برون

4.1.2
تعلیـل  «نمایی حکایات کرامات، خود کرامـات انـد. چنانکـه ذیـل عنـوان      یکی از دلایل واقع

گذشت، یکی از علل بروز کرامات تصدیق اولیاست. اگر به این اصل توجـه داشـته   » کرامات
شان و رفع هر گونـه  هاي عرفانیات، تصدیق اولیا و آموزهباشیم که انگیزة نقل حکایات کرام

شک و شبهه براي اعتقاد به ایشان است، دیگر بر سر این بحث نخواهیم کرد کـه آیـا انگیـزة    
نمایانه بوده است یا خیر. بحث فقط صرف این خواهد شد کـه  نگارنده از این حکایات، واقع

د؟نمایی کرتوان نفس کرامات را واقعچگونه می

4.1.3
تـرین منبـع حکایـات    نویسی کـه مهـم  ترین کارکرد متون صوفیه، بخصوص متون تذکرهمهم

هـاي  شان است. شخصی چون عطـار، یکـی از برتـرین شخصـیت    کرامات اند، جنبۀ تعلیمی
هـاي عرفـانی اسـت،    اش تعلـیم آمـوزه  ترین دغدغهاي که مهمادبیات تعلیمی است. نویسنده

نمـا بـوده اسـت.    نما داشته باشد. همیشه زبان تعلیم و تعلم، زبانی واقعناواقعتواند زبانی نمی
نمایانه، لزوماً به معناي خلو از شعر و مجاز و استعاره نیست. زبـان تعلیمـی   انتخاب زبان واقع

تواند از این مجازها براي القاي هرچه بهترِ مفاهیم تعلیمی و واقعی بهره ببـرد و همچنـان   می
باشد.نماواقع

4.1.4
نما بودن آن فرد در مقـام بیـان آن پدیـده    اثبات عقلی هر پدیده از سوي هر کس، دال بر واقع

اند از طریق عقل، نقـل  اي است که صوفیان و عارفان کوشیدهخواهد بود. کرامات اولیا پدیده



97یینماکرامات و ادله واقعیلکرامات؛ تعلیاتحکایینماواقع

نیـز بـه   حتی فلسفۀ عقلگـراي مشّـاء   اي است کهو تواتر بر آن صحه بگذارند. کرامت پدیده
شدت در پی اثبات کرامات برآمده است. بوعلی با استفاده از موضوع پیوند عقـول و نفـوس   

تـرین  ). در مهم260: 1332سینا، زکیه با عقل فعال، کرامات مشایخ را ممکن دانسته است(ابن
و... الأنـس نفحـات ، رسـالۀ قشـیریه  ، المحجـوب کشـف هاي صوفیه، همچون منابع و تذکره

تـرین بخـش   آمده است. مفصـل » اثبات کرامات«بخشی جداگانه و گاه مبسوط، تحت عنوان 
اگر آنان به واقعیت این پدیـده اعتقـاد   اختصاص دارد.» اثبات کرامات اولیا«، به رساله قشیریه

اي را از نمایانـه دادند که در اثباتش بکوشند. هرچند فرایند واقـع نداشتند، به خود زحمت نمی
ن پدیده در ذهن به وجود نیاورده، تنها به اقناع عقلی مخاطب بیانجامد، نـه بـاور آن. همـین    آ

اند، دال بر آن است کـه  قدر که گروهی از عرفا و صوفیه در صدد تبیین عقلی کرامات برآمده
انـد، نـه مجـازگویی و    نمـایی بـوده  هـا نیـز در صـدد واقـع    در مقام حکایـت از ایـن پدیـده   

و مباحث مطرح در ذیل آن در متون مختلـف عرفـانی   » اثبات کرامات«عنوان گرایی. احساس
گواه بر این موضوع است که نگارندگان این مطالب مخاطبـان خـود را بـه ارزیـابی عقلـی و      

نمایی است، وگرنـه  کننده در مقام واقعاند. لاجرم دعوتاستدلالی پدیدة کرامات دعوت کرده
گیرد.درنمیدر بستر مجاز چنین دعوتی اصولاً

چنانکه گذشت، در بسیاري از موارد بحث از اثبات و تعلیل کرامات، در میانـۀ متـونی در   
انـد. از ایـن نظـر، دلیـل اثبـات      گرفته است که خود یکی از منابع نقل حکایات کرامات بوده

آید.متنی نیز به شمار میمتنی، یک دلیل درونعقلی افزون بر یک دلیل برون

متنیرونادله د2.4
تـوان  نمایی در یک متن براي نگارندة آن اصالت داشته است یا خیر، ابتدا مـی اگر ندانیم واقع

هاي تصـوف دال  به شواهد و ادلۀ موجود در خود آن متن رجوع کرد. متن قرآن و نیز تذکره
بر مطابقت معجزات و کرامات با واقعیت است.

4.2.1
نویس تصوف یعنی عطار نیشـابوري بـه   رترین تذکرهچنانکه گذشت، مطابقت با واقع براي ب

بدیهی بود که خود اسانید روایات خود را حذف کرده است.  اياندازه
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2.2.4
گوینـد. ایـن   کنند که چیزي جز حقیقت نمـی هاي تصوف بارها در متن خود تأکید میتذکره

) در ادبیـات  3شـود.( گرایـی مـتن را متـذکر مـی    همان سیرة قرآن است که به صراحت واقع
اي، احساسی و تخیلی، صدق و کذب معنا ندارد زیرا مطابقـت  گرا، سمبولیک، اسطورهناواقع

نمایانـه  با واقع در آن شرط نیست. صدق و کذب تنها جایی مطرح اسـت کـه گوینـده واقـع    
سخن بگوید و انطباق سخن با واقع برایش اهمیت داشته باشد. به همـین خـاطر خداونـد از    

جویـد. افـزون بـر ایـن، در     نمایی همچون شعر و سحر نیز تبريّ مـی جاز و ناواقعهر گونه م
هـم در  ) عطـار  4بر کنار اسـت.( » ریب«و » شک«قرآن بارها تأکید شده است که از هر گونه 

بـه حقیقـت تـوان گفـتن کـه در آفـرینش بـه از ایـن کتـاب          «نویسـد:  اش میدیباچۀ تذکره
جمله سعی در جلب اعتماد خواننده از طریق ابراز نیـت  ) وي با این 9: 1372عطار، ».(نیست
نمایانۀ خود نموده است. این همان روشی است که خداوند در ابتـداي کتـابش اسـتفاده    واقع

را در این جملۀ عطار به خوبی شنید.» لاریب فیه«توان پژواك نموده است. می

4.2.3
تواند اقتضایی خـلاف  نمی» تاریخ«یا » اتطبق«، »نویسیمقامات«، »نویسیتذکره«اصولاً عنوان 

اند که عناوینی از این دست را بـراي مجموعـه   بر این داشته باشد. صوفیه و عرفا کسانی بوده
انـد کـه چیـزي جـز حقیقـت      حکایات کرامات برگزیده، بارهـا در مـتن خـود تأکیـد کـرده     

اگر بتوان بـه  نمایانه داشت.توان رویکردي ناواقعگویند. از این منظر، با چنین متونی نمینمی
هاي عرفانی را به سوررئالیسم یا سمبولیسم ملحق کرد، پـس بـا نفـس    هر انگیزه، تمام تذکره

نگـاري بـا سمبولیسـم و    نویسـی و تـاریخ  توان کرد؟ نفس تـذکره نویسی چه میعمل تذکره
دلیـل، از نمـاد   تواند به هرگرا در تضاد است. یک تذکرة تاریخی میهاي غیرواقعگراییتمثیل

اي از واقعیـات بیرونـی نداشـته    و تمثیل بهره ببرد اما اگر کاملاً نمادین و تمثیلی باشد و بهره
باشد، دیگر یک تذکرة تاریخی نیسـت. در برخـی از نسـخ، بـا ایـن عنـوان بـراي حکایـات         

چنـین  بـه تـذکرة الاولیـا  در هیچ یک از نسـخ  ». الحکایۀ و التمثیل«خوریم: بر میالطیرمنطق
حکایـات تمثیلـی صـرف    تذکرة الاولیادهد که حکایات خوریم. این نشان میعنوانی بر نمی

نیستند، هرچند ممکن است خالی از تمثیل هم نباشند. هدف اصـلی از بیـان ایـن حکایـات،     
گرایانۀ تاریخ است نه تمثیل. در نتیجه، این پنداشت کـه حکایـات کرامـات منـدرج     ذکر واقع
منافـات دارد.  » نویسیتذکره«ر قالب سوررئال، تمثیلی و نمادین است، با مفهوم ها ددر تذکره
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هاي عرفانی که همگـی بـه همـین اتفاقـات مشـابه و یـا تکـراري        آیا انبوه نویسندگان تذکره
پردازند، هرچند بسیاري از آنها اختلاف زمـانی چشـمگیري بـا یکـدیگر دارنـد، همگـی       می

نویسی که غرض از آن بیان احـوال و سـخنان بزرگـان    تذکرهاند برخلاف سیرة تصمیم گرفته
بـدون شـک   است، به روایت غیرواقعی یا بیان تمثیلی و رمـزيِ سرگذشـت آنهـا بپردازنـد؟     

هـا و متـون   در دیگر تـذکره تذکرة الاولیاچنین چیزي ممکن نیست. اینکه برخی از حکایات 
ار شده، نشان از آن دارد کـه مخاطبـان   عرفانی نیز چه پیش از عطار و چه پس از او بارها تکر

ناپـذیر بـدان   این متون در آن روزگار، نه بـه دیـدة تردیـد، بلکـه بـا ایمـان و یقینـی خدشـه        
)111: مطالعات عرفانی، »پیوند متون عرفانی با رئالیسم جادویی«نگریستند.(صفري، می

4.2.4
کاملا جدي از ایـن دسـت   هاي عرفان نظري و سلوکی و مباحثپراکندگی بسیاري از آموزه

گرایـی را  نمـایی و واقـع  نگاري، با قاطعیت دامنۀ التزام به واقعدر میانۀ بسیاري از کتب تذکره
گیـرد. همچنـین   هاي مربوط به کرامات را نیز در بر میبر سرتاسر کتاب گسترش داده، بخش

ث نظـري  وجود تعداد زیادي از حکایات کرامات در کتبی که بـه طـور تخصصـی بـه مباح ـ    
تراز با دیگر مباحـث کتـب   اند، به روشنی بیانگر آن است که عرفا این حکایات را همپرداخته

اند.دانستهخویش، کاملاً واقعی می

5.2.4
دلیل دیگر این است که خود عرفا نیز در مواجهه با حکایـات کرامـات کـه از سـوي عـارف      

اي حکایـات  اند. هیچ ولیگرایانه داشتهنمایانه و واقعدیگري نگاشته شده بود، رویکردي واقع
نما و مجاز اعـلام نکـرده اسـت. بـه عنـوان مثـال، عطـار در        مربوط به ولی دیگر را غیرواقع

دانست که ایشـان از یـک   گرا بود و میمواجهه با آنچه هجویري و قشیري آورده، کاملاً واقع
از این رو باید زبان هجـویري  گویند و نه مجازهاي غیر واقع؛واقعیت رایج عرفانی سخن می

نمایانه دانست؛ مگر آنکه امثال عطار، هجویري، قشیري، مولـوي و انبـوهی   و قشیري را واقع
توانسـتند حقیقـت را از مجـاز    لوح بدانیم که نمـی هایی سادهاز مفاخر این مرز و بوم را انسان

تشخیص دهند!
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6.2.4
است. در برخـی از متـون حکایـات کرامـات، منکـران کرامـت       » ملامت منکران«دلیل دیگر، 

جامی بر آن است که کرامات اولیا به همـراه معجـزات انبیـا از ارکـان     اند. بسیار سرزنش شده
ابوتراب نخشـبی ایمـان نیـاوردن    )22دین بوده، انکار آن خروج از دین است.(جامی، همان: 

) اعتقـاد بـه کرامـت، یکـی از مبـانی      696، 1381داند.(قشـیري،  با کفر میبه کرامات را برابر
بسیاري از مسلمانان بوده، یک مسلمان راستین باید کرامات اولیا را باور داشـته باشـد، همـان    

)48: 1385گونه که به توحید یا رسالت پیامبر عقیده دارد.(ابوسعید ابوالخیر، 
ه در آن، نگارنده مخاطب را به خاطر عـدم بـاور بـه    گرایی وجود ندارد کهیچ متن ناواقع

تخیلات و دعاوي ذهنی خود، این گونه مورد سرزنش و حتی تکفیـر و تفسـیق قـرار دهـد.     
توان یافت، آنجا که پـس از ذکـر شـواهدي در بـاب     ها را در قرآن نیز مینمونۀ این سرزنش

د؟! اگر نشد، روزي باور خواهیـد  گوید: آیا باورتان شقیامت، معاد و امکان احیاي اموات، می
دانسـتیم،  گرفتیم! یا: اگـر مـی  گویید: کاش جدي میکرد که دیر خواهد بود. آنگاه با خود می

انجامد، یا وعـده  رفته به انذار منکران می) لحن قرآن رفته209- 201شعراء: کردیم.(چنین نمی
ن قرآنـی از ملامـت و انـذار در قبـال     ) ایـن لح ـ 7مرسـلات:  ».(إنَّما توُعدونَ لوَاقـع «و وعید: 

متنـی  نمـایی درون معجزات، در زبان صوفیه نیز در قبال کرامات مشاهده شـده، دال بـر واقـع   
است.

7.2.4
نیـز تشـویق   » ایمـان بـه کرامـات   «در ادامۀ ملامت منکران، عرفا بارها مخاطبـان خـود را بـه    

ت داشت که اگر کسی بـا بـراهین عقلـی    اي براي آنان اهمیاند. پذیرش کرامات به اندازهکرده
این موضـوع کاشـف از   شد، حاضر بودند او را به تعبد ایمان به کرامات فرا خوانند.قانع نمی

گرایی نگارنده خواهد بود، از این طریق که تشویق به کسب ایمان مسـتحکم نسـبت بـه    واقع
انـد و آنگـاه   فروض تلقیّ کردهها را مکرامات، گواه بر آن است که آنها واقعی بودن این پدیده

اند. کسی که مردم را به ایمان بـه چیـزي   سازي این باور در قلب عموم برآمدهدر صدد پایدار
گرا است. اینکه آیا در دعوت خویش صادق اسـت یـا   در دعوت خویش واقعخواند، فرا می

ز مجـاز  کننده از ایـن دعـوت، واقعـی و بـه دور ا    کاذب بحث دیگري است، اما قصد دعوت
خواهد بود.
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گیري. نتیجه5
انـد و ثانیـاً بـا ادلـۀ مختلـف      حکایات کرامات اولاً از سوي عرفـا مـورد تعلیـل قـرار گرفتـه     

نمـایی حکایـات   انـد. واقـع  توان ثابت کرد کـه حـاکی از واقعیـت   متنی میمتنی و درونبرون
ر کنـیم کـه کرامـات در    قدر ملموس و باورپـذی کرامات، به این معنا نیست که این متون را آن

یک فرایند علمی است که بـه درك مبـانی عرفـا در    » نماییواقع«آنها قابل باور شوند. مراد از 
مواجهه با کرامات و در نتیجه، درك عقلی و حداکثري از این پدیـده بـدون نیـاز بـه شـهود      

شـود بـراي   نمایی در اینجا نباید به یک فرایند ادبـی صـرف محـدود    انجامد. واقععرفانی می
زیستند و چنین حکایـاتی را  ایجاد همدلی با دنیایی ملموس که عطار و مخاطبانش در آن می

کردند. مسلماً تمام مخاطبان عطار نیز صاحب کرامت نبوده، اهل شهودات عرفـانی  روایت می
نبودند تا از باورپذیري حداکثري در مواجهه بـا ایـن حکایـات برخـوردار بـوده باشـند. بـه        

نماییِ کرامات نه تنها انکار کرامات را بالکل منتفی خواهد نمـود  شناختن امکان واقعرسمیت 
گرایی خاصی در حکایات کرامات است کـه بایـد مسـتقلاً مـورد     بلکه کاشف از وجود واقع

نماییِ این گونۀ خاص از واقعیت و معرفی آن به عنـوان شـیوة نـوینی    مطالعه قرار گیرد. واقع
نمـایی  هاي بیشتر است اما در این پژوهش ثابت شد که واقعازمند به پژوهشگرایی، نیاز واقع

حکایات کرامات امري ممکن و مستدل است.

هانوشتپی
اصـغر  هاي صورت گرفته در موضوع کرامات از جمله عبارتند از: شهبازي، ایـرج و علـی  . پژوهش1

حـدیث کرامـت:   ). 1388گسـتر؛ اسـتعلامی، محمـد (   ، قـزوین: سـایه  سبع هشـتم ). 1378ارجی (
اي مقاله در ایـن بـاب   ، تهران: سخن. بیش از کتاب، تعداد قابل توجهپاسخی منطقی به پرسش ها

بررسـی طبقـات اولیـا در عرفـان و تصـوف      ). «1394موجود است؛ از جمله: همتی، امیرحسـین ( 
طرحـی بـراي   ). «1385، قیصـر و ایـرج شـهبازي (   پـور ؛ امـین 8، شپژوهشنامه عرفـان ، »اسلامی

مجلـه دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه       ، »هاي مربوط به اخبار از غیببندي قصهطبقه
، فصـلنامه  »گیـري کرامـات  تأثیر آیات و روایات بر شکل). «1389شیري، قهرمان (180، شتهران ؛

از کرامـات  ). «1393ید حیـدري رامشـه (  ؛ قربان پور آرانی، حسین و ناه4، ش1ادب و عرفان، س
.2، ش47، ادیان و عرفان، س»تا خرافات(با تأکید بر اسرارالتوحید و مقامات ژنده پیل)
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تـوان عنصـري محـوري در روایـت دانسـت کـه بـه چگـونگی اعمـال و          نمایی ادبی را مـی . واقع2
یـت در نظـر خواننـده    قابـل قبـول را از واقع  گردد که احتمال ساختیهاي داستان بازمیشخصیت
سازد.فراهم می

إنَّ عـذاَب ربـک   «و ) 6(ذاریـات:  »إنَّ الـدینَ لوَاقـع  «)؛ 15حاقـه:  »(فیَومئذ وقعَت الواقعـۀ «. از جمله: 3
عاقَ7(طور: »لو.(

).87نساء: »(حدیثِاًلا ریب فیه و من أصدقُ منَ االلهِ «) و 2بقره: »(لا ریب فیه«. از جمله:4
؛ 996- 992و 980- 3/977: 1363مسـتملی بخـاري،   سازي در منابع تصـوف ر.ك:  . درباره کرامات5

.94: 1388استعلامی، ؛284- 282: 1384هجویري، 

نامهکتاب
، به کوشش احسان یارشـاطر، تهـران: انجمـن آثـار     اشارات و تنبیهات). 1332بن عبداالله (سینا، حسینابن

ملی.
: دار ، بیـروت فی معرفۀ الاسرار المالکیۀ و الملکیۀالفتوحات المکیۀتا، الف). عربی،  محمدبن علی (بیابن

صادر.
.المکتبۀ العصریه، بیروت: مواقع النجوم و مطالع اهلۀّ الأسرار و العلومتا، ب).ــــــــــ (بی

، بیروت: دار الجیل.مقاییس اللغهق). 1411فارس (ابن
، تصـحیح  اسـرار التوحیـد فـی مقامـات الشـیخ ابوسـعید      ). 1386سـعد ( ر، محمدبن منـوربن ابـی  منوابن

، تهران: آگاه.7محمدرضا شفیعی کدکنی، چ
چشـیدن طعـم وقـت (مقامـات کهـن و نویافتـه       ).1385(االله بن احمدبن محمـد فضلابوسعید ابوالخیر،

، تهران: سخن.1چ، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی،بوسعید)
، تهران: سخن.هاحدیث کرامت: پاسخی منطقی به پرسش). 1388استعلامی، محمد (

، ترجمه محمد تحریرچی، تهران: مولی.شهید عشق الهی رابعه عدویه). 1367بدوي، عبدالرحمن (
شناسـی  انجمـن ایـران  تهـران: ، تصـحیح هنـري کـربن،   شرح شطحیات).1360(بقلی شیرازي، روزبهان

.فرانسه
، 4، تصحیح محمـود عابـدي، چ  نفحات الأنس من حضرات القدس).1382(بن احمدجامی، عبدالرحمن

تهران: اطلاعات.
، تصحیح بسام محمد بـارود، فی علم التصوفتهذیب الاسرار).م1999(وشی، عبدالملک بن محمدگخر

.المجمع الثقافیابوظبی:
نگاري تصوف با رئالیسم جادویی با تأکید بـر آثـار   یسه تذکرهرئالیسم عرفانی، مقا).1396رودگر، محمد (

.سوره مهرتهران: ، مارکز
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.1، ش1، سهاي عرفانیپژوهش، »کرامات اولیا، بازشناسی و بازتعریف). «1397ــــــــــ (
هـاي  پـژوهش ، »هاي مارکزشگرد باورپذیري در حکایات عطار در مقایسه با داستان). «1395ــــــــــ (

.4، ش4، دورهبیات تطبیقیاد
، تصحیح رینولد آلن نیکلسون، ترجمـه مهـدي محبتـی،    اللمّع فی التصوف). 1382بن علی (، عبداهللاجسرّ

تهران: اساطیر.
تهـران: ، گردآوري نصراالله پورجوادي،مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمّی).1369(سلمی، ابوعبدالرحمن

.مرکز نشر دانشگاهی

فصـلنامه ادبیـات   ، »صور نوعیه کرامات اولیا در میان معجزات و قصص انبیا). «1389صادقی شهپر، رضا (
.19، ش6، سشناختیعرفانی و اسطوره

، تهـران:  9]، تلخیص سیدمحمد ترابـی، چ 2و 1[خلاصه ج1). تاریخ ادبیات ایران، ج1385االله (صفا، ذبیح
.فردوس

نامه، مقدمه و تصحیح محمدرضا شفیعی کـدکنی، تهـران:   ). الهی1387بن ابراهیم (محمد،عطار نیشابوري
سخن.

، تهران: زوار.7). تصحیح محمد استعلامی، چ1372ــــــــــ ، تذکرة الاولیاء (
کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، تصـحیح و تعلیـق اسـتاد    ). ق1407بن یوسف (علامه حلی، حسن

.لامیزاده آملی، قم: مؤسسه نشر اسحسن
). معجزه در قلمرو عقل و دین، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.1381(قدردان قراملکی، محمدحسن

بـن احمـد عثمـانی، تصـحیح     ). رساله قشیریه، ترجمه ابوعلی حسن1381قشیري، عبدالکریم بن هوازن (
، تهران: علمی و فرهنگی.7الزمان فروزانفر، چبدیع

.20، ترجمه سیدمحمد آوینی، هنرهاي تجسمی، ش»و فراواقعیتواقعیت). «1382گوستاویونگ، کارل (
). تصـورات یـا روضـۀ التسـلیم، تصـحیح و.ایوانـف، تهـران:        1363نصیرالدین طوسی، محمدبن محمد (

جامی.
.، دمشق: مطبعۀ الصباح6چعلوم قرآن الکریم،).ق1416محمد الحلبی (نورالدین عتر،

، تهران: سروش.2المحجوب، تصحیح محمود عابدي، چ). کشف 1384بن عثمان (هجویري، علی


